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  پيشگفتار
  
  

  
هاي متعدد معرفتي كار كرده است؛ از  طي قريب به سي سال فعاليت فكري، دكتر عبدالكريم سروش در حوزه

سروش هم در كسوت . نقد ماركسيسم و شرح متون عرفاني گرفته تا تقرير دروس فلسفة علم و فلسفة علم الاجتماع
؛ هم در هيئت يك 1فلسفيده» حركت جوهري«و » ياتكل«و » عليت«يك فيلسوف متافيزيسين ظاهر گشته و در باب 

؛ و از سوي 2هاي بيروني عليه دين را دفع كرده هاي ماركسيستي همت گمارده و هجمه متكلم از يكسو به نقد آموزه
او بسان يك . بدست دهد» برهان نظم«ديگر جهد ورزيده تا تقريري نوين و موجه از ادلة كلاسيك وجود خدا، نظير 

ها پيراسته و بر  ها و زشتي ديني، به احياي آرايشي و پيرايشي دين پرداخته و باغچة معرفت ديني را از كژياحياگر 
در عين حال، او، دلبستگي عميقي به عرفان اسلامي داشته و مدتي مديد در . جوانب مغفول آن انگشت تأكيد نهاده است

ماية عرفاني و نگاه عارفانه به هستي است  همين بن.  استمحضر عرفاي بزرگي نظير غزالي، مولوي و حافظ تلمذ كرده
سازد؛ بطوريكه وقتي در باب صنعت و زندگي صنعتي و آثار و نتايج مترتّب بر زندگي  كه هيچگاه گريبان او را رها نمي
حوال ورزي و تفقّد ا انديشد، براي رهايي از عوارض سوء تكنولوژي، ما را به قناعت تكنولوژيك در عصر حاضر مي

پردازي در باب دين  بخش وي براي تئوري  و همين سنت ستبر عرفاني است كه منبع اصلي الهام3.كند باطن دعوت مي
  .طي سه دهه اخير بوده است

روشنفكر است؛ چراكه به گسست معرفتي ميان دنياي جديد . از سوي ديگر، سروش يك روشنفكر ديني است
؛ علم تجربي 4شمارد ري مدرنيته آشناست؛ معرفت را مؤلفه ممتاز مدرنيسم برميو دنياي قديم تفطّن دارد؛ با مباني نظ

هاي عالم طبيعي و عالم  كند و از تحول شگرفي كه در نگاه ما به پديده جديد و نگاه علمي به طبيعت را تكريم مي
غيرتجربي؛ و اتخاذ  (essentialistic) محورِ ماهيت كاو و ذات انساني از رنسانس به اين سو اتفاق افتاده ـ وانهادن نگاه

با فلسفة حقوق طبيعي بر سر مهر است و سر آشتي با حقوق بشر دارد . 5دهد گرايانه ـ خبر مي نگاه قسريِ تجربيِ غيرذات
دموكراسي، تفكيك (هاي آن نگاه فلسفيِ حق ـ محور  و مجدانه در پي بسط و نهادينه كردن مدلولات و پيامدها و ميوه

به اين مقولات از منظر دغدغة . در جامعه است ...) ،مدني، پلوراليسم، مدارا، پارلمانتارليسم، حقوق اقليتقوا، جامعة 

                                                            
  فلسفه بلند   كاخ ...بود   جهان  ناآرام نهاد در،  شيرازي  صدرالدين با   من ديدار  آخرين: او خود  قول  به .كند نمي  ورزي فلسفه نحو  بدان ديگر حاضر  حال در چند هر. 1

  عندليبان و  طاووسان و اند درآمده  من  باصره و  سامعه  ميهماني  به  رنگ و  بانگ  چندان و... است    يافته گون  هگون  هاي چهره  من  چشم در ، تاكنون روزگار  آن از ، وي
   ).معرفت  ارباب  قصه مقدمة  از  شده  برگرفته. (اند افشانده  تامل  رنگ  وي  فكرت طائر  يتاز يكه و  شهسواري بر  اند، كه درآميخته  هم  با چندان معنا

  .1361  سوم   چاپ ياران و 1359صراط  ، تهران  .» ديالكتيكي تضاد بر  درآمدي و  نقدي«و  »شيطاني  ايدئولوژي«:  به كنيد  نگاه. 2
  .1365، عبدالكريم سروش، صراط،  صنعتفرجّ، »قناعت و صناعت«مقاله : نگاه كنيد به. 3
  .»معرفت، مؤلفة ممتاز مدرنيسم « ، مقالة20، شماره كيانمجلة : نگاه كنيد به. 4
  .1374انتشارات علمي فرهنگي، . ؛ ترجمة عبدالكريم سروشمبادي مابعدالطبيعي علوم نوينكتاب مقدمة : نگاه كنيد به. 5
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كند كه آنها را در رفع مشكلات نظري و حل مشكلات عملي  نگرد؛ بلكه از آن حيث عطف نظر مي شخصي صرف نمي
  . محقق و متخصص دانشگاهي استداند و اين فرقِ فارق او با يك جامعة كنوني ايران مفيد فايده مي

روشنفكر ديني است؛ چراكه در روند انديشيدنِ تمهيدي براي پر كردن شكاف معرفتي ميان سنت و مدرنيته، 
  .اي كه عميقاً ديني است و سنت ديني را در پس پشت دارد داند؛ جامعه خويشتن را منسلخ از جامعه نمي

 عادات و رسوم ما، حافظة تاريخي ما، فرهنگ كوچه و بازار ما و .ايم ما قوياً به سنت گذشته خود تكيه داده
اعتنايي  بي. ترين جزء آن دين است مجموعة باورهاي منقّح و غيرمنقّح ما، قوياً ملهم از اين سنت است؛ سنتي كه فربه

 و تعامل زنده با كند و اگر راهي به دهي باشد، گفتگو كردن و مفروغ عنه نهادن اين سنت ديرپا، از ما دستگيري نمي
  .اين سنت است

از اين رو بر كساني كه در ذيل سنت روشنفكري فعاليت . شرط اول قدم براي تَعامل با سنت، شناخت آن است
ـ به عنوان ...) فقه، اخلاق، تجربه ديني، (هاي مختلف دين  كنند، آشنايي با دين و داشتن تئوري منقّحي در باب پاره مي
به ياد داشته باشيم كه پروژه روشنفكري، اولاً و بالذاّت يك پروژه اجتماعي است و . فريضه استترين جزء سنت ـ  فربه

  .ستد شودوها با جامعه وارد ديالوگ و داد كوشد تا از طريق ايده روشنفكر، به عنوان يك كنشگر اجتماعي، مي
ند به اين مهم همت گمارده دكتر عبدالكريم سروش به سهم خود و به قدر طاقت بشري خويش، طي سالياني بل

  .پژوهي كار كرده و دستاوردهاي خويش را با ديگران در ميان گذاشته است و در ابعاد مختلف دين
* * *  

  .شناسانة دكتر عبدالكريم سروش اثري كه پيش رو داريد، كوششي است جهت مدون و مبوب كردن آراء دين
هاي ديني بايد سه ساحت را از هم  دازي در باب پديدهپر هاي كلاسيك فلسفه دين، براي تئوري مطابق مدل

  .ديني، معرفت ديني و ادب ديني تجربة : تفكيك كرد
سپس . گذراند اي ديني از سر مي در هر پديده ديني، فرد بر اثر مواجهة با ساحت قدسي و ربوبي، ابتدائاً تجربه

وقتي . كند اي پيدا مي شود و صورتبندي گزاره يخته ميهاي زباني ر پوشد و در قالب اين تجربه، جامة تعبير به خود مي
رسد كه دو بعد  پس از آن ادب ديني در مي. پذيرد گيرند معرفت ديني شكل مي ها متعلِّق آگاهي قرار مي كه اين گزاره

  .اخلاق ديني متكفّل بعد جوانحي است و فقه متكفلّ بعد جوارحي. جوارحي و جوانحي دارد
توان تفكيك اين سه ساحت را در آراء  شناسانة عبدالكريم سروش و بازسازي آن، مي  دينبا نظر كردن به آراء

سروش افزون بر بحث در باب تجربة ديني، معرفت ديني و ادب ديني؛ . ايشان مشاهده كرد؛ اما اين تمام قصه نيست
اي ديني، ربط و نسبت ميان دين و علل اقبال به دعوت انبياء، انتظارات ما از دين، بسط تاريخي دين، نهاده دربارة 

فلذا، براي .  خويش گنجانده است شناسانة نيز انديشيده و آنها را در دستگاه انديشگي دين... مقولات دنياي جديد و 
شناختي عبدالكريم سروش، فرا رفتن از مدل كلاسيك ياد شده و تمسك جستن به  بدست دادن مدلي از كلّ آراء دين

  .نمايد  قبل و مدون كردن آراء ايشان ذيل هفت مدخل ضروري ميمدل پيشنهادي صفحة
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شناختي، سير منطقي ورود و خروج به دين و معرفت ديني از  هاي دين رسد، اين نحوة چينش بحث به نظر مي
  .دهد منظر ايشان را نشان مي

 در اين قسمت، سؤال اصلي .آيد در بخش نخست از مدخل اول، بحث از علل اقبال به دعوت انبياء به ميان مي
سخن بر سر صدق و كذب مدعيات .  ما بايد به دعوت انبياء اقبال كنيمعلليزند كه به داعي چه  حول اين محور دور مي

صدق . پيامبران و مجموعة دستاوردهاي ايشان نيست؛ بلكه سخن بر سر اقبال و مورد توجه قرار دادن منظومه ايشان است
بحث بر سر .  است و نه از دلايلعللتوجه داريم كه سخن از .  عطف عنان كردن به چيزي استو كذب، فرع بر اقبال و

اين است كه آيا سخنان پيامبران معتنابه هستند يا نه؟ اگر پاسخ منفي باشد، ديگر نوبت به بحث از صدق و كذب 
  .رسد بردار بودن آنها نمي مدعيات و توجيه و استدلال

اين بحث، بحثي كاملاً بيرون . تظارات ما از دين مورد بررسي قرار گرفته استدر بخش دوم مدخل اول، ان
توانيم با داشتن تصورات و تصديقاتي  در واقع، ما آدميان، مي. ديني و پيش از رد و قبول دين خاصي از اديان است
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اي   اين به ميان آوريم كه منظومهانتظارات خود از دين را تبيين كرده، سخن از... ماقبل ديني در باب عدالت، انسان و 
  .هاي معرفتي دارد شود، چه فرقِ فارقي با ساير منظومه كه دين ناميده مي

بندي دين به ذاتي و عرضي مطرح گرديده كه  تر كردن انتظارات خود از دين، تقسيم در ادامه، براي منقّح
زم به ذكر است كه تفكيك ميان ذاتيات و عرضيات، لا.  محكي باشد براي تحديد انتظارات ما از دين تواند به مثابة مي

فرض در مقام اثبات هم بكار گرفته شود و  تواند به منزلة يك پيش دين است كه مي) نفس الامري(متعلّق به مقام ثبوت 
كه هاي كاذبه المقدم است به شرحي  متد اين تفكيك، مدد جستن از شرطي. هاي ديني مدد رساند ما را در فهم گزاره
از ثمرات و پيامدهاي اين تفكيك آن است كه عرضيات دين، ثبوتاً جزو اجزاء لايتخلفّ دين به . در متن آمده است

به ياد داشته باشيم كه . اي هستند عرضيات، موضعي و موقّت و دوره. آيند و دين به ذاتيات خود، دين است حساب نمي
  البته  كه  مقاصدي .است  شارع مقاصد  كه ، كلمه  ارسطوئي  معناي  به (essence)  ذاتمراد از ذاتيات در اينجا نه ذات 

توانند در طول  گماريم؛ و بنابراين مي و پسيني هستند و ما به كشف آنها همت مي(tentative)  استعجالي و  استقرائي
  .زمان مشمول زيادت و نقصان واقع شوند

توانيم  ي اگر ما بر وفق مشرب ارسطوئيان حركت كنيم، نميبه خاطر داشتن اين نكته حائز اهميت است كه حت
به عبارت ديگر، وحدت دين، وحدت اعتباري است و اجزاء آن بسته به اعتبارِ اعتبارگر، . قائل به ذاتي براي دين باشيم

ت و ذات سخن توانيم از جنس و فصل و ماهي مطابق آراء ارسطوئيان، ما فقط در امور حقيقي مي. گيرند كنار هم قرار مي
  6.از اين رو، دين يا اديان مختلف، ذات به معناي ارسطوئي كلمه ندارند. بگوئيم

شود كه انتظارات ما از  در اين بحث توضيح داده مي. رسيم از ذاتي و عرضي كه بگذريم، به اقليّ و اكثري مي
آنچه در دين آمده، بيان حداقل هر . دين، پس از مشخص شدن حدود و تغور آن، بايد حداقلي باشند و نه حداكثري

بسنده ...) اعتقادات، اخلاق و (هاي مختلف  ها در حوزه بنيانگذار دين اسلام، به بيان حداقل. لازم است نه حداكثر ممكن
  .كرده است

بخش پاياني قسمت دوم مدخل . كند تر مي داشتن تصوير موجهي از زبان دين، انتظارات ما از دين، را روشن
  .توضيح اين معناستاول متكفل 

رسيم؛ پس از اينكه دسـتاوردهاي انبيـاء را در خـور اقبـال يـافتيم و حـدود و ثغـور انتظـارات                          به مدخل دوم مي   
اي كـه از      تجربـه . رويم كه ركن ركين زيستن مؤمنانـه اسـت           ديني مي   خويش را از دين منقّح كرديم، به سر وقت تجربة         

حاقّ اين تجربـه در مواجهـة بـا امـر           . كند  گيرد و بعداً لباس زباني به تن مي         ميمواجهة با امر بيصورت و متعالي سرچشمه        
قصه، قصه مواجهة مطلق و مقيد و تجليات كثير هستي بيكرانگي بر فـرد              . شود  افكني بر او متكون مي      بيصورت و صورت  

قيد بـه قيـد اطـلاق نيـست و          يابد كه حتي م     سالك، در چنين فضائي، خويشتن را در آغوش وجودي مي         . گر است   تجربه

                                                            
  است  اصيل  كه  چيزي  آن وجود،  اصالت  مشرب  مطابق .شود مي  صدچندان  مشكل ، برويم وجود  اصالت  به  قائلين  وقت سر  هب و  كنيم گذر  ارسطوئيان آراء از اگر. 6
  مفاهيم  كه )گويند مي  اهيتم  اصالت  به  قائلين  كه طور آن( دارند  انتزاع أمنش  فلسفي  ثاني  معقولات تنها  نه و  ؛است  اعتباري  ماهيت و ، است وجود  كرده پر را  عالم و

 .ندارند  خارج  عالم در  ازائي مابه و دارند  انتزاع أمنش  هم  ماهوي
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گر، هستي را به صفات حيـات،         در اين تجربه، شخص تجربه    . تواند با ممكنات همنشين شود      بيكرانه است و از اين رو مي      
دارد كـه در تجـاربش، بـر          كند و در عبارات زباني، پرده از هستي بيكراني برمـي            تجربه مي ... شعور، آگاهي، مريديت و     

گر و نفـس تجربـه اسـت          رود و شخص تجربه     در اينجا سخن از صدق و كذب تجارب به كنار مي          . اند  گر شده   وي جلوه 
گويي، به قـول    . شود  تر مي   تر و كارآزموده    هاي ديني متعدد، مجرّب     گري كه در مسير تجربه      تجربه. يابد  كه محوريت مي  

تر با متعلَّق تجربه اسـت كـه فـرد بـه               عميق ويتگنشتاين، تجربه ديني از امور ورزيدني است و با ورزيدن بيشتر و درگيري            
 تـا  گيرنـد  مـي   بيـشتري   نمـره  اينجـا  در (existential)  وجودي  واحوال (practice)  ورزيدن. كند جلو حركت مي

 را گـر  تجربـه  ، بـاطني   تجارب  آن  زباني  بيان ، واقع در  (propositional knowledge) . اي گزاره  دانش و  معرفت
 رمتصو  راه  اين بر  نهايتي جا هيچ  كه داند مي او. دبگذران سر از را  تري ناب  تجارب ، بعدي  مراحل در تا ندك مي  كمك
  حاق در  كه  است  عرفاني  سكوت ، ديني  تجربه  اين مسير  نهايت.  است » راه« او صدر  كه بگذارد را صدر بايد و  نيست
  .بندد مي  صورت  قدسي  ساحت

ماند؛   اي كه در حصار تجربة شخصي باقي نمي         تجربه. ديني است   قّي، وحي مثَل اعلاي اين نوع تجربة        در اين تل  
پيـامبري كـه در دو سـطح، تجربـه از سـر             . كنـد   اي مـي    شود و عزم بنا كـردن عـالم و آدم تـازه             پيامبر واجد مأموريتي مي   

  .شود تر مي ردروني و تجربة بيروني؛ و به مرور زمان پيامب تجربة : گذراند مي
ختميت اين نبوت هم صرفاً در بعد حقوقي جاري است و لب و درونماية آن، ايـن اسـت كـه ديگـر شخـصيت                         

ولي تجربة نبـوي بـسط يابنـده    . كسي پشتوانة سخنش نيست و اقتدار نبوي، پس از رفتن پيامبر از ميان رخت بربسته است           
  .تر كنند و تر دامن شوند انند دامنتو است و ديگران در اين رودخانة ساري و خروشان، مي

سـؤال ايـن اسـت كـه        . آيد  پس از تجربة ديني و تجربه نبوي، در مدخل سوم، سخن از معرفت ديني به ميان مي                
 دينـي اسـت كـه    (text)اند؟ منظـور از ديـن در اينجـا مـتن        دينداران طي قرون و اعصار متمادي، چگونه دين را فهميده         

 و در ادامـه معرفـت دينـي،         7.شـود   در اين مبحث، ابتدا دين از معرفت ديني جدا مـي          . شود  يمشمول فهم دينداران واقع م    
هـا و تـصورات و تـصديقات          فـرض   گردد كه در فرايند تكون آن، انـواع و اصـناف پـيش              نوعي معرفت بشري معرفي مي    

رود كـه     هايت سخن از اين مي    و در ن  . شود  پس از آن از انحاء ترابط ميان علوم مختلف بشري بحث مي           . كنند  دخالت مي 
 ذكـر   بـه   لازم. دهنـد  هاي مختلف معارف بشري در يكديگر، معرفت ديني را نيز تحت تأثير قـرار مـي   تأثير و تأثر شاخه

  بـه  » معرفـت «  كـلّ   بـه   نظريـه   اين.   است(coherentism)   گرائي انسجام ، تئوري  اين (truth)  صدق  ةنظري  كه  است
ــ ــدولي   ةمثاب ــي   ج ــر م ــه  دنگ ــد   ك ــانأتو  باي ــه   م ــل  ب ــتون   ح ــاي س ــي   ه ــودي  و  افق ــت   آن   عم ــت   هم ــرخلاف ؛ گماش   ب

  ايـن   اول  طبقـه  و  اسـت   طبقـه  دو  سـاختماني   ، معرفـت   ساختمان ، ايشان نظر در  كه  (foundationalists)  مبناگرايان
  ايـن  بـر  ديگـر   هـاي  گـزاره  و انـد  داده  تـشكيل  (self-evident)  بـديهي  و(basic)   پايـه   هـاي  گـزاره  را  سـاختمان 

                                                            
 در  يشناساي  فاعل  به  بخشيدن   محوريت. آليستي ايده  ، نه رئاليستي  قرائت با  ؛ البته است  كانتي  دستگاه زند، مي دور  آن  حول  سوم  مدخل  كه  شناختي معرفت  دستگاه. 7

-Inter)  الاذهـاني   بـين  و  جـاري  و  جمعـي   هويـت   بـه   شـدن   قائـل  و ، معرفـت   تكـون  در  آن  هـاي  فـرض  وپـيش   ذهن  گري واسطه  شناختن  رسميت  به و  ادراك  مقام

subjective)مات از  معرفت   براياست  شناختي معرفت  نظرية  اين  مقو .  
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  بـيش   گرائـي  انـسجام  در  معرفت  مختلف  هاي پاره  ميان  هماهنگي و  سازواري  دغدغه .شوند سوارمي  اصلي  هاي گزاره
  8.كند نمي بار را ما  معرفتي بار  تنهائي  به  گرائي انسجام رسد مي نظر  به هرچند ؛ است  ازمبناگرائي

دينــي و ادب  ادب درون: در مــدخل چهــارم بحــث از ادب دينــي اســت كــه خــود منقــسم بــر دو بخــش اســت 
مانند (اند    اي معنوي كه در ذيل سنت نبوي زيسته       ه ها و دستاوردهاي انسان     ديني، توصيه   در بخش ادب درون   . ديني  بيرون

 داده شده كه يك انسان ديندار براي حفاظت از مغـز ديانـت   مبنا قرار گرفته و براساس آن توضيح) اميرالمؤمنين و مولانا  
كه همان احساس خضوع و خشيت در برابر خداوند است، چه اعمالي را بايد انجام دهد و چگونه پاسباني خانة دلـش را                       

ني بـا  كند و مانع از ورود بيگانگان و اغيار به فضاي ضمير شود، تا مستعد از سـر گذرانـدن آن تجـارب بـاطني و همنـشي             
  .به ميان آمده است... به اين نيت، سخن از صبر، توكل، رزق، دعا و . ساحت قدسي گردد

سـروش در  . در بخش ادب بيرون ديني، از منظري درجه دوم، در باب فقه و اخلاق، توضيحاتي داده شده است           
به عبارت ديگر، وفـق     . داند  ي مي اخلاقي را اعتباري و غيرواقع    ) ها  گزاره(و تصديقات   ) مفاهيم(شناسي، تصورات     اخلاق

و چه نحوه اتّصاف ايـن اوصـاف        ...) نظير خوب، بد، درست، نادرست، وظيفه       (مشرب ايشان، چه مفاهيم مضيق اخلاقي       
تابع اعتبار عقلا و از محصولات قـوه خيـال اسـت، نـه قـوه      ...) گويي، وفاي به عهد،   نظير دروغ (به مفاهيم موسع اخلاقي     

 هـم ايـن چنـين       اصـول فلـسفه و روش رئاليـسم       شان از رأي مرحوم سيد محمدحسين طباطبايي در كتـاب           تقرير اي . عاقله
  از   برخـي   آراء  و  (Consequentialism) گرايـي      در مجموع مواضع ايشان در فلسفه اخـلاق بـا مكتـب نتيجـه              9.است

  دسـت   به  براي  فعل  يك بر  بمترتّ  نتايج و ثارآ و  عواقب  به  كردن نظر  عطف .دارد  زيادي  قرابت گرا نتيجه  يلسوفانف
  نفسه في و  ذاتي  بدي و  خوبي و  اخلاقي  وظايف از  كردن نظر  قطع و؛ »نبايد/ بايد«و » بدي/  خوبي«  براي  تعريفي  دادن

  بـه   ايـشان   فلـسفي   نگـاه   اصلي  هاي مؤلفه از )باشند مي (deontologism)  گرايي وظيفه  اخلاقي  مكتب اركان از  كه(
  10. است  اخلاق

آورد كـه در عـين حـال از           كند و فقه را علمي دنيوي بـه حـساب مـي             شناسي، سروش تأسي به غزالي مي       در فقه 
شناســي و  شناســي و هــستي بــه زعــم ايــشان، تــا فقهــا اجتهــاد در مبــاني و اصــول نكننــد و انــسان . عرضــيات ديــن اســت

جهـان جديـد، جهـان      . تواننـد پاسـخگوي نيازهـاي جامعـه جديـد باشـند             ند، نمي افكني نكن   شناسي جديدي را پي     معرفت
بايد صادقانه و شجاعانه به خانه تكاني معرفتي همت گمارد تا بتوان بـراي مـشكلات                . تصورات و تصديقات جديد است    

  .رو، پاسخي در خور فراهم كرد عملي پيش
و بـه فهـم    ) در مرتبـه ثبـوت    (ن كه عبارت باشد از دين       تا بدينجا، نحوه تكون تجربه ديني و صورتبندي زباني آ         

در . را مرور كـرديم ) ادب ديني(و ورزيدن آن در ساحت عمل    ) معرفت ديني (درآمدن و متعلّق آگاهي قرار گرفتن آن        
                                                            

  .طلبد ديگري ميشناختي مجال  شرح اين نكته معرفت. 8
  .1359، تهران، ياران، دانش و ارزشكتاب : نگاه كنيد به. 9

 چنـد   نكـاتي  ذكـر  ، اخلاقـي   تـصديقات  و  راتتـصو   دانـستن   اعتبـاري  و (cognivitism)  اخلاقـي   گرايـي  واقع  نگاه نقد و  دكتر سروش  اخلاق  ةفلسف  باب  در.10

 .طلبد مي  گريدي  فرصت  آن  شرح  البته  كه  است  ضروري
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گونه زيستن بـا ديـن و سـلوك           سه. آيد   به دين به ميان مي     (attitude)گونه مواجهه و نگرش       مدخل پنجم، سخن از سه    
  .ي خويش را حول آن سامان بخشيدن و از آن براي حلّ مسائل نظري و مشكلات عملي مدد گرفتنمعنو

تـر اسـت و بـدان بـه مثابـه مخزنـي بـراي معنابخـشيدن بـه                      ديـن پررنـگ    (existential)هاي وجودي   براي قليلي، سويه  
 براي پيدا كردن خويش پس گيرند كنند؛ از آن مدد مي دهد رجوع مي هاي غريبي كه به يك مرغ مهاجر دست مي    حس

.  در آن ناپيـدا "سـمت خيـال دوسـت   " اسـت و  "تا انتها حضور  "؛ هستي كه    "آبي درياي بيكران هستي   "از گم شدن در     
هـاي    هاي معرفتي آن و سازگاري معرفت ديني بـا سـاير پـاره              براي قليلي ديگر اما، صدق و كذب مدعيات ديني و سويه          

اي از قضايا و مدعيات است كه بايـد دغدغـه             دين براي ايشان بسان مجموعه    .  دارد معرفت و حلّ جدولي حقايق اولويت     
براي كثيري ديگر اما، ديـن منبعـي اسـت بـراي     . شناسانه در آن نظر كرد    صدق و كذبشان را داشت و فيلسوفانه و معرفت        

گيرنـد و نـه        بيـشتري مـي    هـاي وجـودي در اينجـا نمـرة          نـه دغدغـه   . رفع مشكلات يوميه اين جهاني و آبادي آن جهـاني         
مهم مددگرفتن از اين منبع بـراي تنظـيم مناسـبات و روابـط ايـن جهـاني و كـسب                  . هاي نظري دست بالا را دارند       كاوش

  .ثواب و دفع عقاب آن جهاني است
، »انـديش  تجربـت «ورزي  اين سه نحوه نگرش به ديـن در ميـان پيـروان يـك ديـن، تحـت عنـوان اصـناف ديـن            

مبحــث احيــاگري دينــي و . انــد در بخــش اول ايــن مــدخل از هــم تفكيــك شــده» انــديش معيــشت«و » انــديش معرفــت«
  .اند انديش آورده شده روشنفكري ديني،  به تناسب مقام، در ذيل دينداري معرفت

سخن بر سر كثرت بالفعـل اديـان و         . شود  گون اديان مختلف پرداخته مي      در بخش دوم، به بحث از پيروان گونه       
  ...داشته باشيم؟ و ... توانيم آن را تبيين كنيم؟ چه تلقي از هدايت، ضلالت، ثواب، و عقاب و  چگونه مي. متدينين است

سـخن از آزمـون شـدن    . شـود  در مدخل ششم درباره وجود دين و تحقّق خارجي آن در بستر تاريخ بحـث مـي        
. خ در اينجا مدخليت و محوريت تـام دارد  نگاه غيرقدسي به تاري   . عقايد در بستر تاريخ است و لف و نشر تاريخي مكتب          

از مقتـضيات   . بررسي كارنامة پيامبران در طول تاريخ، از نخستين دستاوردهاي اين نگاه غيرقدسي بـه تـاريخ ديـن اسـت                   
از اينرو، بحث از    . جاري شدن دين به مثابة يك موجود در طول تاريخ، سر برافراشتن نهادهاي ديني مثل روحانيت است                

  .عنوان يك نهاد تعليمي و آفات بالقوه آن، از ديگر مباحث اين مدخل است  بهاين نهاد
دنيايي كه در قالب تصورات و تصديقات       . در مدخل آخر به نسبت ميان دين و دنياي جديد پرداخته شده است            

... ، جامعـة مـدني و       نو رخ نموده و دينداران را با دستگاه معرفتي مدونِ مولَّـف از ليبراليـسم، سكولاريـسم، دموكراسـي                  
كاويدن زواياي گوناگون اين تصورات و تصديقات و ربط و نسبت آنها با دين، كوشش اصلي اين                 . مواجه ساخته است  

  .مدخل است
* * *  

همانطور كه پيشتر اشارت رفت، همت اصلي اين كتاب معطوف به تبيين : و اما توضيحي در باب شيوة كار
چه در قالب (فلذا، پس از مرور كل آثار مكتوب ايشان . كريم سروش بوده استشناختي عبدال مدلي از آراء دين

هايي كه به بازار ارائه شده و چه مباحثي كه به صورت جزوه در اختيار من بوده است، نظير مجموعة مباحث علل  كتاب
شناسانه،   عرفان تطبيقي، غربشناسانه نبوده و صبغة متافيزيكي، ، آثاري كه اولاً و بالذات دين)اقبال به دعوت انبياء
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 ارباب معرفت، تفرج صنع، علم چيست؟ فلسفه  نهاد ناآرام جهان، قصةنظير (داشتند ... الاخص و  شناختي به معني معرفت
شناسي ايشان  در ادامه با مد نظر قرار دادن مدل دين. كنار گذاشته شدند ...) چيست؟ درسهايي در فلسفه علم الاجتماع و

به كرات اتفاق . هاي مختلف در متن جاسازي شدند  شماتيك در صفحات پيشتر نمايش داده شد، پاراگرافكه به نحو
لازم به ذكر . هايي به عنوان پاورقي در ذيل پاراگرافي از كتاب ديگر قرار گرفت افتاد كه از يك كتاب، پاراگراف

براي نخستين بار است كه در قالب ) رات ما از دينعلل اقبال به دعوت انبياء، انتظا(است كه بخش زيادي از مدخل اول 
بسياري از مطالب را به ) هرچند در شكل كنوني نيز مطول است(براي پرهيز از مطول شدن كتاب . شود كتاب منتشر مي

اي  علي. ام جاي مناسب آنها تأمل كرده ام و دربارة ها، بارها متن را زير و رو كرده براي تنظيم اين پاورقي. ام پاورقي برده
  .ها به اندازه خود متن در خور توجه هستند و رواست كه خواننده محترم در آنها نيز به ديدة عنايت بنگرد حال پاورقي

مضافاً، براي تهية هر مدخل، به نحوه مكانيكي از مواد موجود بهره نبردم؛ تعاملي زنده و پويا با متون داشته و به 
باشد كه مفيد فايده افتد و . ها بخشيدم تا شكل كنوني حاصل آمد  و صورت نوين بدانكرّات آنها را شرحه شرحه كردم

  .مندان گردد بخش راه علاقه روشني
نخست، دوستان . به پايان رساندن اين مجموعه، جز با ياري تني چند از دوستان و همكاران عزيز ميسر نبود

وگوهايي كه در ابتداي كار براي تنقيح مدل   كه گفتعزيزم آقايان دكتر ابراهيم سلطاني و دكتر آرش نراقي،
  .شناسي باهم داشتيم، چونان چراغي پرفروغ تا انتهاي راه مرا مدد رساند دين

وگوهاي متعددي كه با ديگر دوستان عزيزم آقايان حسين پايا،  هايي از پيشگفتار كتاب، از گفت در تهية بخش
) در باب تجربة ديني(و بابك عباسي ) درباب روشنفكري ديني(د مزدراني هومن پناهنده، دكتر جلال توكليان و فرشا

  .ام ام، فراوان بهره برده داشته
رشوت، زحمت  علّت و بي همچنين برادر مشفقم، آقاي فرشاد مزدراني، افزون بر گفتگو، بر من منتّ نهاد و بي

  .بازخواني كلّ كار را تقبل نمود و آن را از زوائد بسيار پيراست
ها عرب و كرباسچي در مؤسسه فرهنگي صبا و نيز مؤسسه فرهنگي  ز همكاري صميمانه آقاي شامخي و خانما

  .صراط و بالاخص آقاي جواد دباغ كه در بسامان كردن اين مجموعه از هيچ كوششي دريغ نورزيدند نيز، سپاسگزارم
هاي مثال  به پاس شكيبائيها و صبوري: دانم از همسر دلسوزم صميمانه تشكر كنم در خاتمه، بر خود وظيفه مي

  .هاي كار را بر من آسان نمود زدنيش طي اين دو سال كه همواره دشواري
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